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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  ماکھنھء سیاسیکردستان و زبان کشور نوین 
 امری نیست که تنھا به کردستان، يا عراق، مربوط شود و بیشتر  در خاورمیانه،ی جديداقعهء اجتناب ناپذير پیدايش کشورو

پس سخن گفتن از اين واقعه . اس کردحکم زلزله ای را دارد که اثرات اش را می توان تا دوردست ھای شرق ايران نیز احس
بپردازم، قصد دارم نشان دھم که چرا، از نظر » واقعه« به خود اين بخواھماما، در اين مطلب من بیش از آنکه . ضروری است

 . من، ما ايرانیان ھنوز دارای زبانی امروزی برای پرداختن و بیان مواضع خود در اين مورد نیستیم

com.esmail@nooriala   

يک در  و کردھای عراق از فرصتی که می رودکار تجزيهء عراق رو به پايان   بسیار بالایبه احتمال

 )1(»مصنوعی« را از کل کشور منطقهء خودرده و ھم شده آخرين استفاده ھا را ب برايشان فراء اخیردھه

 باشدتنھا از آن کردھا نمی تواند تقل در می آورند؛ کشوری که البته وری مس جدا کرده و بصورت کشعراق

 ،لازم است کهدارند و مشھود  ی نیز در آن حضورمسیحیان آشوری و کلدانیو  ترکمن،  وعربساکنان و 

 . با کردھای اين سرزمین دارای حقوق مساوی باشند،کردستاننوين بعنوان شھروندان کشور 

  تنھانیست کهامری  ، در خاورمیانهی جديد پیدايش کشور اجتناب ناپذيراين واقعهءدر عین حال، 

دوردست تا  را می توان اش که اثرات را داردزلزله ای بیشتر حکم  مربوط شود و ، يا عراق،به کردستان

 .پس سخن گفتن از اين واقعه ضروری است. ھای شرق ايران نیز احساس کرد

قبلاً ھم در  بپردازم، و ھمانطور که» واقعه«خواھم به خود اين اما، در اين مطلب من بیش از آنکه ب

چرا، از نظر من، ما ايرانیان ھنوز  ، قصد دارم نشان دھم که)2(مقاله ای ديگر در اين مورد توضیح داده ام

خود در اين مورد نیستیم؛ و زبان کھنهء بازمانده از جنگ  دارای زبانی امروزی برای پرداختن و بیان مواضع

دوم جھانی بود، و در دوران حکومت ژوزف استالین ساخته شد و به  ردی که خود میراث جنگ گرمس

 اکنون ديگر احتیاجات مفھومی ما را برآورده نمی کند و تا زمانی که ما خود زبانی سرزمین ما نفوذ کرد،

، (self-authority) خودمختاری«دقیق، امروزی، علمی و قابل کاربرد برای تعريف مفاھیمی ھمچون 

، حکومت متمرکز، تمرکز (centralization) فدرالیسم، کنفدرالیسم، تمرکز ،(self-governance) خودگردانی

نداشته باشیم امکان » و حق تعیین سرنوشت ، حکومت نامتمرکز، استقلال،(de-centralization) زدائی

 میان مان وجود نخواھد داشت، و ھر احیاناً در تضاد در مفاھمه مابین صاحبان نظرات مختلف و برقراری

و  تواند با ديگری او ساخته محبوس شده و نمی اکنون نامفھوم اش برای که زبان کھنه و کس در قفسی

  .بنشیند ديگران به گفتگو

در مورد اثرات پیدايش که  ھرکس ،مورد توافق قرار نگرفتهو دقیقی ھنوز  ح فصی زبانچنانو چون 

 تنھا راه  نرفتهپیشتر دو قدم  ناچار است کهبا ديگری گفتگو می کند خاورمیانه کشور مستقل کردستان در

  . محروم شود، استديالوگ متمدنانه که مقدمهء ،پرخاشگری، اتھام زنی و دعوا را بپیمايد و از مفاھمه

 :دھممی منظورم را با چند مثال توضیح 

  مورد تقلیدمرجع«ط و عوضی باشد و داريم غل» فدرالیسم« اگر تعريفی که ما از تصور کنیم که

فدرالیسم يعنی متحد شدن کشورھائی  «:گفته باشد ، بگیريم که، آن را به نادرستی به ما فھمانده و»ما

 خواھد قطعی برای ما روشن است که با پذيرش اين تعريف .» در يک مجموعهء سیاسیيکديگرمستقل از 
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 بصورتی يکپارچه و مستقل اداره می  ھم اکنونان، کهبود که برقراری يک حکومت فدرال در کشور خودم

 که کنیمچنین استدلال ناچاريم ، بر اساس ھمین استباط ،در عین حال. است ناممکن یشود، امر

 ايران را به چند کشور مستقل قصد دارند در مرحلهء نخستھواخواھان استقرار حکومتی فدرال در ايران 

 باشند، بکوشند تا اين کشورھای مستقل را در يک  و خوش نیتخیال تجزيه کنند و آنگاه، اگر خیلی خوش

 .رابطهء فدرال گرد ھم آورند

دچار  » مامرجع«شويم که  متوجه  و بر اساس منابع علمی، بر اثر مطالعهء دست اول،اما اگر

ی تعريف کنفدرالیسم را بعنوان تعريف فدرالیسم به ما آموزانده است و جمع کشورھااشتباه شده و 

 يک ء ھا ربطی به تجزيه»فدراسیون« می انجامد حال آنکه ايجاد »کنفدراسیون« به ايجاد يک  تنھامستقل

 ،ناشی از حکومت ھای سرکوبگر متمرکز کمک می کندکشور يکپارچه ندارد و تنھا در رفع تنش ھای 

  ھمچون، آنھا ھم نحوهء نگاه ما به طرفدران فدرالیسم عوض می شود و ای بسا که در می يابیم،آنگاه

سم می انديشند اما ما تاکنون آنھا ز تمرکز قدرت است که به فدرالی برای رفع تبعیضات ناشی ا، ماخود

عدم «را طرفدار خود  می خوانیم،» دامچالهء فدرالیسم «که ايم و، برای پرھیز از آنچه تجزيه طلب دانسته

 بخصوص که اگر . با فدرالیست ھا امتناع کرده ايمنامیده ايم و سرسختانه از ورود ھرگونه گفتگوئی» تمرکز

مراجعه کنیم می بینیم که ما نیز به ساختار يک » تمرکز پرھیزی«يا » عدم تمرکز«به تعريف خود از 

 .حکومت فدرال اشاره می کنیم

.  که در آن سوی معادله می تواند وجود داشته باشد بر می گردد سوء تفاھمیمثال دوم به

محل » خودمختاری« که برخی از فعالان سیاسی متعلق به احزاب قومیتی خواستار براستی ھنگامی

خود «در زبان سیاسی و حقوقی امروزی بین المللی، زندگی خود می شوند منظور واقعی شان چیست؟ 

 و کشورھای مستقل يک کنفدراسیون  ھا قابل طرح است»کنفدراسیون« در چھارچوب »مختاری

ستم حکومتی فدرال ما دارای مناطقی می شويم که د، حال آنکه در يک سیمحسوب می شونخودمختار 

بخواند » خودمختاری«نظر داشته باشد اما آن را » خودگردانی«حال اگر کسی به  .ھستند» خودگردان«

 استقلال يک تکه از يک يا بهخود مختاری خودبخود به ايجاد سوء تفاھم و عداوت کمک کرده است، چرا که 

ن اشاره دارد و يا زمینه را برای چنان استقلالی ھموار می کند، حال آنکه خودگردانی به اصل کنفدراسیو

 .وجود حکومت ھای نامتمرکز مربوط است

را در کشور ما » خودمختاری« شوروی استالینیستی تخم لق ،از جنگ دوم جھانی ببعددر واقع، 

:  کهت کردستان ايران اينگونه پژواک يافت اين عبارت در شعار حزب دموکرا، متأسفانه،کاشت و بعدھا

از ؛ حال آنکه اگر در معنای اين شعار دقیق شويم آن را »آزادی برای ايران و خودمختاری برای کردستان«

رابطه ای » خودمختاری کردستان«و » آزادی ايران« بین ، از سوی ديگر، وامری متضاد می بینیميکسو 

 امر ايجاد ،»آزادی برای ايران« تعريف نشدهء  کلی و عام وبخشوار  در جاين شعار،. نمی يابیمسازنده 

 تجربهء اخیر  ھمین ورا پیش می کشد که به ايجاد نوعی کنفدراسیون نظر دارد» خود مختاری«مناطق 

 در قانون اساسیپس از فروپاشی حکومت حزب بعث،  :امکانی است چنین وجودصحت ی عراق گويا

حکومت خودمختار ايجاد ، در ھمان حال، اما گشتمت فدرال پیش بینی  عراق ايجاد نوعی حکوجديد
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کشور « به يک »حکومت خودمختار« برای تبديل اين بدينسان،. شناخته شدبه رسمیت نیز کردستان 

  .کفايت می کرد که کرد در منطقه حاد فقط تشنجی »مستقل

دی برای ايران و خودمختاری برای آزا«شعار اتخاذ  می توان پرسید که آيا براستی ھمین جادر اما 

جاد کشور  يا اي، ايجاد کردستان مستقل ايرانبرای زمینه سازی تشکیل کنفدراسیون و مآلاً» کردستان

 مورد استفاده قرار ،شرق خاورمیانه  چھار کشور ھای چھارگانه اش دره پاربه شمولمستقل کردستان 

خودگردانی  « بر زندگی زير سقف ايران تأکید دارندی که اغلب شانمی گرفته و يا منظور شعار دھندگان

 بر اساس ، کهبوده است؛ امری» خودگردانی برای ھمهء مناطق ايران«و در عین حال » برای کردستان

ضوابط علمی اقتصادی، آمايش سرزمین، جغرافیا و غیره مشخص می شود و آنھا را می توان با واژه جديد 

 لت مشخص کرد؟استان و يا واژهء قديمی تر ايا

که (به ھمین دلیل ھم بوده است که من از ديرباز معتقد بوده ام که حزب دموکرات کردستان ايران 

آزادی برای «بايد شعار منطقه ای خود را به )  است و معنی دار بسیار اساسیآن ايران در اسم ءاين واژه

 )3(. طلبی دور شودتغییر دھد تا از شائبهء تجزيه» ايران و خودگردانی برای کردستان

، بنا )nation(» ملت« ھر آشکار است که. است» حق تعیین سرنوشت«اصطلاح ديگر کاربرد مورد 

اما . حاکمیت دارد و سرنوشت خود را خود تعیین می کندبر کشور خود ، اين اصطلاحبر تعريف امروزی از 

، و ماندن و يا جدا استرنوشت حق تعیین سدارای اگر به اين قائل شويم که ھر تکه از يک کشور نیز 

 و ھر لحظه می توان با انجام يک رفراندوم منطقه ای حق  پنجاه دارد،–شدن اش از کشور صورتی پنجاه 

برای » حق تعیین سرنوشت«با طرح  تعیین سرنوشت را به حق جدائی از کشور مادر تعبیر کرد، آنگاه،

 . کشور را فراھم کرده ايمء آن تجزيه امکان مناطق مختلف يک کشور يک پارجه، به دست خود

آنچه که گفتم مرا به طرح اصطلاح محوری ديگری می رساند که امروزه به امر مجادله انگیزی 

) nation(» ملت«سازمان ملل مردمان ساکن در درون مرزھای سیاسی يک کشور را . تبديل شده است

اسی مردمان گوناگونی را در درون مرزھای ھر اما معتقد است تقسیم بندی ھای جديد سی. می خواند

 ارتباط و اشتراکات کشور بزرگی جای می دھد که با مردمان ھم خون و ھم قوم شان در کشورھای ديگر

سازمان مزبور اين گروه ھا .  و فرھنگی دارند و اکنون در کشورھای مختلف پراکنده شده اندیو نیائتاريخی 

در مورد اين اصطلاح سوء تفاھم ھای عمیقی در میان ما .  خواندمی) sub-nation(» خرده ملت«را 

 :ايرانیان وجود دارد که به دو تائی از ان اشاره می کنم

در دوران استالین، تصمیم گرفته  ، و بخصوص)sub-nation(، پیش از پیدايش اصطلاح نخست اينکه

. ايران ياد کنند» ملت ھای ايران« از بخوانند و مثلاً» ملت«شد مجموع اقوام پراکنده در چند کشور را ھم 

مطابق تعاريف حقوق بین المللی، ھر کشور دارای فقط يک ملت است . اين تصمیم نتايج گوناگونی داشت

در نتیجه ھنگامی که در مقابل . و نمی توان در درون يک کشور واحد به وجود ملت ھای چندگانه قائل بود

ياد کنیم در واقع » ملت ترک«و » ملت ترکمن«و » ملت بلوچ«و » بملت عر«و » ملت کرد«از » ملت ايران«

ھای ادعائی » ملت«اصل يکپارچگی کشوری به نام ايران زير سئوال برده ايم و، از سوی ديگر، برای اين 

حکومت کمونیستی . بايد حق تعیین سرنوشت و امکان جدائی و ايجاد کشور مستقل شان را قائل شويم

ملت ھای تحت ستم « ترفند نه تنھا تخم تفرقه را در کشور ما کاشت که در پی آن از شوروی سابق با اين
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دانست؛ » ملت فارس«را ھم از ناحیهء يک ملت جعلی ديگر به نام » ستم«ھم ياد کرده و اين » ايران

اشتراک که در سراسر ايران و کشورھای مجاور پراکنده اند و لزوماً با ھم ھیچگونه (يعنی فارسی زبانان را 

تبديل کرد که کشورگشا و ستمکار و ستانندهء حق ملت ھای ديگر » ملت«به يک ) قومیتی و نژادی ندارند

حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی را ھمچون يک اصل » ملت ھای تحت ستم«است و در نتیجه اين 

واقفند ) ه ملت ھاتبديل يک ملت ب(ھمگان به نتايج تاريخی اين احتجاج غیر منطقی . حقوقی دارا ھستند

 .و من وارد بحث بیشتری در اين مورد نمی شوم

بحث در مورد اينکه آن را چگونه به فارسی تبديل کنیم ) sub-nation (اما پس از سکه زدن اصطلاح

 در اين مورد دخالت کرده و تصمیمی را اتخاذ کردند که ھم احزاب سیاسی منطقه ای کشور ما درگرفت و

حتی .  و دستور زبان فارسی غلط بود و ھم به دامنهء سوء تفاھم ھا می افزوداز لحاظ زبان شناسی

ھنگامی که گرد ھم آمدن تا تشکلی سیاسی را بوجود آورند تصمیم شان آن بود که اين تشکل را 

 امری تحقیری بر شمرده و را برای خود» خرده ملت« نام بخوانند چرا که» کنگرهء ملت ھای ايران فدرال«

شتند از آن استفاده کنند؛ اما ھنگامی که متوجه سوء نیت شوروی ھا در ملت خواندن دوست ندا

نخوانند و به ترجمهء » ملت ھای ايران«خودشان شدند تصمیم گرفتند به راه سازمان ملل رفته و خود را 

)sub-nation (اما در روند اين ترجمه اصطلاح . بسنده کنند)sub-nation ( ردند که ترجمه ک» ملیت«را به

گذاشته شده و اصطلاح جا افتاده ای ) nationality( از دير باز در برابر واژهء »ملیت«. بکلی غلط است

آنھا در مورد اين ترجمهء غلط پافشاری کرده و می کنند و  .باشد) sub-nation(است و نمی تواند ترجمهء 

گو و مفاھمه ھمین اصطلاح را بکار ببرم اکنون خود من نیز اغلب ناگزيرم برای باز نگاه داشتن درھای گفت

 .جلوگیری می کند» دامچالهء ملت ھای ايران«که اگرچه غلط است اما از افتادن به 

ـ که در اين مقاله برابر نھاد ) sub-nation(در عین حال، اغلب از اين نکته غفلت می شود که واژهء 

نیست و مفھومی ) ر بر قدرت حکومتیناظ(را در موردش بکار می ببرم، يک مفھوم سیاسی » ملیت«

حقوق بشری محسوب می شود و با قائل شدن به وجود چند ملیت در درون يک ملت قانون گزاران ويژگی 

حق »ھای فرھنگی، زبانی و مذھبی را در نظر می گیرند و با اين تصديق حقوق سیاسی خاصی بیش از 

ھیچ ملیتی نیست :  علت روشن است.ی کنندبرای مناطق مختلف يک کشور را استخراج نم» خودگردانی

 .که فقط در يک کشور ساکن باشد، که اگر بود ديگر ملیت نبود و ملت خوانده می شد

 حق تعیین سرنوشت و خودمختاری قائل شدن برای ملیت ھا ناقض اين حقوق در دنیای کنونی

نسبت به درھم آمیختگی  تنھا می تواند ناشی از غفلت سخنی چنین برای کلیت يک ملت است و بیان

 اين امر بگذاريد  واقعیتبرای نشان دادن.  باشده کنونیگروه ھای جمعیتی در جھان ھر دم کوچک شوند

ما ھمیشه و «: سخنان آقای بارزانی را در مصاحبه با صدای امريکا نقل کنم؛ آنجا که می گويد از  ایتکه

تشکیل شده است، کرد و عرب،  دو ملت اصلیعراق از  در آغاز تاسیس دولت عراق جدید گفته ایم که

 آيا معنای اين حرف جز اين .)4(»نیکلداآشوری و  ھای ترکمن، مسیحی ضمن احترام من به سایر ملیت

تبديل » ملت کردستان«که حالا می خواھد کشور خود را تشکیل دھد و به » ملیت کرد عراقی«است که 

 است و آنھا »نیکلداآشوری و  ترکمن، مسیحیون ملیت ھای ديگری ھمچ«شود در درون خود دارای 

 می توانند بر اساس ھمین الگو خواستار حق تعیین سرنوشت و برقراری خودمختاری برای خود شوند؟
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ک اسم  بوجود می آيد صرفاً استفاده از يکردستان نامیدن کشوری که اکنون در شمال عراق

ھای ديگر ساکن آن سرزمین شھروند درجهء دوی آن تاريخی است و نمی تواند نشانهء آن باشد که ملیت 

 .محسوب می شوند

: تکه ای ديگر از ھمان گفتگوی آقای بارزانی ھمین واقعیت را آشکار می سازد؛ آنجا که می گويد

 را منطقه ءبودجه بغداد دولت کهی طیشرا در موصل مردمی حت و کردستان ءھمه مردم و کرکوک ساکنان«

. ستین کردھای برا فقط نفت نیا. برسد آنھا به بايد ،شودی م صادر کردستان از کهی نفت پول ،دھد ینم

 مردم ءھمه حق و ما حق نفت نیا فروش. است کرکوکی ھا ترکمن و ھا عربی برا جمله از ھمهی برا

 انیحیمس ترکمن، عرب، کرد، انیم در نفت نیا درآمد ،یضیتبع و فرق چگونهیھ بدون .است منطقه

 .»شود یم عیتوز نیریسا وی نکلدا وی آشور

تقسیم بندی ھای قومی و زبانی و مذھبی و فرھنگی در روند جھانی باری، اينگونه است که 

مسائل حقوق بشری  د و مسائل شان جزو مجموعهءن خود را رفته رفته وا می نھ»نقش سیاسی«شدن 

 متعلق به کل  نیزین سرنوشتحق تعی. جنبهء مستقیماً سیاسی داشته باشدنمی توانند قرار می گیرد و 

 .يک ملت است که از ملیت ھا و اقوام گوناگون تشکیل می شود و ربطی به اين اجزاء متشکله ندارد

در انتھا به اين نکته نیز لازم است اشاره کنم که در ھمین جملات مختصر آقای بارزانی واقعیت 

اشاره می کنند » ضیتبع و فرق ونهچگیھ بدون«ھنگامی که ايشان به عبارت . عمیق تری نھفته است

کردستان . خودبخود به نفی حقوق ممتازهء ملیت کرد در کشور جديدالتأسیس کردستان اشاره می کنند

جديد نیز، ھمچون ھمهء کشورھای ديگر، شامل ملیت ھای گوناگون است که ھمگی شھروندان مساوی 

اين تفاوت موجب توسل . انی با ھم متفاوتندالحقوق آن کشورند اما در زمینه ھای فرھنگی و مذھبی و زب

   .به حمايت ھای حقوق بشری می شود و حقی را از نظر حقوق شھروندی از کسی ضايع نمی کند

_____________________________________________________ 

ن ا از دور،ھموارهی آن سرزمین ھای کنونعراق بعنوان يک کشور دارای ھیچگونه سابقهء تاريخی تاريخی نیست و . 1

 جھانی و اولتنھا در پايان جنگ . و سپس ايران و اسلام و عثمانی، جزء يکی از اين قدرت ھا بوده استآشور و بابل 

نیز آيندهء خود چند کشور را در  فروپاشی امپراتوری عثمانی بود که پیروزمندان جنگ، بنا بر مصالح و منافع آن روز و

 عراق ھم يکی از آنھا بود؛ کشوری جديد که متفقین عامداً آن را از اجزائی متخاصم بوجود منطقه بوجود آوردند که

 .آوردند

2. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/121412.EN-PU-Free-A-langugae-of-pluralism.htm 

3. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/091412.EN-PU-A-goal-against-us.htm 

4. http://ir.voanews.com/content/javanmardi-barzani-interview/1948577.html 
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